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 آشنایی در فضای شعر و فرهنگ
آقـا: آن زمانـی کـه بـا رادیـو دری برنامـه داشـتم و بـه عنـوان 

مهـمان شرکـت می کـردم، هم زمـان بـود بـا سـال هایی کـه آدم 

کم کـم تصمیم می گیرد مسـیر ازدواج را انتخـاب کند. از طرف 

خانـواده هـم ایـن مسـئله مطرح می شـد. سـال 7۰ سـال پایان 

دانشـگاه من بـود. گزینه هایـی از طرف اقوام و خانـواده مطرح 

می شـد ولـی من بـه دنبـال گزینـه ای بودم کـه از نظـر فرهنگی 

بـا فعالیت هـا و حـال و هـوای مـن جـور باشـد، یـک فـردی کـه 

علاقه منـد بـه این امور باشـد و مباحث فرهنگی حلقه اشـراک 

مـا باشـد. وقتـی او را در رادیـو دری دیدم کـه مجـری برنامه بود 

و در محافـل فعالیـت می کـرد، ایـن احسـاس در من ایجاد شـد 

کـه بـه عنـوان یـک انتخـاب خـوب می توانـم روی او فکـر کنـم. 

ایـن بـود که مسـئله را با بـرادرم مطرح کـردم. به خـودش چیزی 

نگفتـم. بـا بـرادرم به صـورت نوشـته مطرح کـردم. برایم سـخت 

بود کـه بگویـم و رودربایسـتی داشـتم. موضوع را نوشـتم و لای 

یکـی از کتاب های او گذاشـتم. بعد زنگ زدم و گفتم شـما فلان 

کتاب را نگاه کن، در فلان صفحه یادداشـتی اسـت. تازه همین 

را هـم با زحمـت گفتم. بـرادرم هم موضـوع را بایکی از آشـنایان 

کـه آشـنای خانـواده زینب جـان بودنـد مطـرح کرده بود.

خانم: شـیوه آشـنایی مـا در همین فضای شـعر و فرهنگ اتفاق 

افتـاد. مـن در جمـع فعالیت هـای فرهنگـی مهاجـران حضـور 

داشـتم یـا مجـری برنامه هـا بـودم. آن زمـان به خصـوص شـعر 

بازگشـت آقای کاظمـی خیلی مطرح شـده بـود. در یک فضای 

مشـرک، مـن مجـری برنامه بـودم و ایشـان مهـمان برنامـه و با 

هـم صحبت می کردیم. آشـنایی مـا کم کم اتفاق افتاد و سـمت 

علاقه رفـت و به ازدواج ختم شـد.

 مثل یک رودخانه

آن هـا سـال 74 بـا هـم ازدواج می کننـد و زندگـی را در اتاقی از 

خانـه پـدری آقـای کاظمـی شروع می کنند.

آقا: سـال 7۰ موضوع را مطرح کردیم و تا به نامزدی رسـید سـال 

71 شـد و چنـد سـالی نامـزدی مـا به خاطـر مشـغولیت درسـی 

زینب جـان طول کشـید. سـال 74 که درس او تمام شـد ازدواج 

کردیـم. الان بعدا از 32 سـال کـه از جریان می گـذرد، می بینم 

کـه هم چنـان او یـک گزینـه مناسـب اسـت. آدم بـه مـرور زمان 

نکاتـی را درک می کنـد کـه شـاید اول متوجـه نباشـد. عـلاوه بر 

اینکـه زمینـه فعالیـت یکـی اسـت، گاهی خلـق و خو و نـوع نگاه 

آدم هـم بـر زندگـی اثـر دارد. وابسـتگی ها، مسـائل مذهبـی و 

غیـره چالش هایـی در زندگـی ایجاد می کند ولی مـا چالش کم 

داشـتیم. زینب جان اصلا اهل مسـائل به تعبیـری خاله زنکی، 

تجمل گرایی و تجسـس نیسـت. من هم این گونه نیسـتم. شده 

که سـال ها دوستی داشته ام و از تجرد و تأهل او خبر نداشته ام. 

همیـن تجمل گرایـی خیلـی وقت هـا باعـث اختلاف بیـن زن و 

مـرد می شـود. مـا یـک زندگـی داشـتیم کـه از ایـن جهت بـا هم 

توافـق داشـتیم. مـا اول زندگی در یـک اتاق زندگـی می کردیم 

بـا پدر و مـادرم و وسـایل زندگـی ما یـک رخت خواب، یـک کمد 

کـه آن را خودم سـاخته بـودم و یـک تلویزیـون چهارده اینچ بود 

کـه آن را از یـک برنامـه ای بـه مـن جایـزه داده بودنـد و همیـن. 

اصـلا هم برای مـا مهم نبـود و همراهی و سـازگاری داشـتیم.

خانم: برای اینکه بخواهم چالشی در زندگی مشرک خودمان 

پیـدا کنـم باید خیلـی فکر کنم چـون چالشـی با هم نداشـتیم. 

مـا یـک بسـر فکـری مشـرک داشـتیم و فکـر مـا خیلی بـه هم 

نزدیـک بوده اسـت، یـک همراهـی و هم فکـری نانوشـته ای که 

آدم از اول پیش بینـی آن را نـدارد، یـک شانسـی کـه در مسـیر 

همـراه آدم می شـود ولـی بخشـی از آن در معیارهایـی بـوده که 

اول در انتخـاب مدنظـر گرفته ایـم. دخر کوچکـم، نرگس جان، 

می گویـد مـن یـادم نمی آیـد که شـما بـا هم دعـوا کرده باشـید. 

بعضی از دوسـتانش در مدرسه نقل کرده اند که پدر و مادرشان 

دعـوا می کننـد. الحمدلله زندگـی ما مثل یـک رودخانه هموار 

و آرام پیـش رفتـه و بـا هـم توافق داشـته ایم. اگـر کار بیـرون من 

بـوده آقـای کاظمـی مشـکلی نداشـته و تصـور یـک زن سـنتی 

کـه خانـه داری کنـد، غـذا همیشـه حـاضر باشـد و دور و برخانه 

همیشـه پـاک و پاکیـزه باشـد را نداشـته و از مـن نمی خواسـته  

اسـت. خـودم بـرای او مهـم بـودم و علایقـی کـه داشـتم. حتـی 

یـک دوره ای کار و فعالیـت مـن متوقـف شـده بـود و خـود آقـای 

کاظمـی مشـوق مـن بودنـد و می گفتند کـه دوبـاره شروع کنم. 

اگـر در آن زمان تشـویق ایشـان نبود، مـن کارم را برای همیشـه 

رهـا می کردم.

 چطـور از خانـم حایـت می کنیـد تـا بـا خیـال راحت به 

کارش برسد؟

آقـا: بیشـر همت خـودش بـوده و من حمایـت ویـژه ای نکردم. 

تنهـا چیزی که می توانم بگویم این اسـت که تشـویق و تحسـین 

او بـوده و دیگـر اینکه بعضی از اموری که طبیعتا باعث می شـود 

شـخص وقتـی بیـرون مـی رود در خانـه بـا آن هـا درگیـر باشـد 

را انجـام دهـم تـا خاطرجمعـی در بیـرون داشـته باشـد. اوایـل 

زندگی مسـائل پخـت و پز با مادرم بـود و روزهـای تعطیل کارها 

بـا خودش بـود. وقتی هـم کـه بچه ها آمدند، سـعی کـردم کمک 

زینب جـان در کارهـای مختلـف باشـم. البتـه از آنجایـی کـه 

خـدا کارهـا را جـور می کنـد، کارهـای من بیشـر در خانـه بوده 

و معمـولا برنامه هـا و جلسـات سـمت عـر بـوده. صبح هـا کـه 

زینب جـان سرکار مـی رود من معمـولا خانه هسـتم و هیچ وقت 

کار ثابـت اداری نداشـته ام. البتـه او در کارهای بیـرون توانایی 

خوبی دارد. تمام مسـائل مدرسـه و درس بچه ها با اوسـت و من 

اصـلا خـبر نـدارم که کـدام مدرسـه می رونـد. کارهایی کـه از در 

خانـه بـه بیـرون اسـت، حتـی خریـد خانـه، با اوسـت. مـن فقط 

می گویم و لیسـت خریـد می دهم. مگر اینکه کار خاصی باشـد 

مثـل این کـه بخواهـم ابزاری بخـرم که لازم باشـد خودم باشـم.

خانـم: آقای کاظمی خیلی همراه اسـت. وقتـی بچه ها کوچک 

بودنـد، به خصـوص دخـرم سـارا شـب ها نمی خوابیـد و مـن 

مجبـور بـودم بخوابـم که صبـح سرکار بـروم. پدرش همـراه بچه 

بـود تـا مـن اسـراحت کنـم. یـا صبح هـا کـه می خواسـتم بـروم 

رادیـو، به خاطر اینکـه بچه گریه نکند، حـواس بچه را به پرنده ها 

پـرت می کـرد تا من سـوار سرویـس شـوم و بروم.

 سـخت ترین غذایی که درست می کنید چیست؟

آقـا: دلمـه با فلفـل دلمه معمولا سـخت اسـت و غذاهایـی مثل 

پلوقیمـه و پلوخـورش دیگر معمولی شـده اسـت برایم.

خانـم: بیشـر غذاها را آقـای کاظمی درسـت می کنـد و خیلی 

هـم دقیـق اسـت. روزهـای اولی کـه می خواسـت برنج درسـت 

کنـد می گفـت: چقـدر آب بریـزم؟ می گفتـم یـک بنـد انگشـت 

آب روی برنـج باشـد! می گفـت من این طـوری نمی فهمـم باید 

وزن داشته باشـد! آشـپزی کـه می کنـد، بـرای همـه چیـز وزن 

مشـخص دارد. مثـلا برای هـر نفر 1۰۰ گـرم برنج، 1۰ گـرم روغن، 

2 گرم نمک و ... . دقیقا همه را براسـاس گرم نوشـته و یادداشـت 

کرده اسـت و فایلـی بـرای غذاها دارد.

آقـا: تا بـه کمیـت تبدیل نکنـم نمی توانـم انجام دهـم. حتی در 

کار ویراسـتاری هـم این طـور اسـت. می دانـم که در هر سـاعت 

چنـد هـزار کلمه بایـد بخوانـم و تنظیـم می کنـم. البته در شـعر 

فـرق می کنـد چـون آن دیگر دسـت من نیسـت.

 چه چیز باعث این درک و همراهی شـده است؟

آقـا: بخشـی از آن از خانـواده و تربیت و تأثیری اسـت که ما از آن 

می گیریـم. بخشـی هـم به سـازگاری خـود آدم هـا برمی گردد. 

بعضی هـا ذاتـا آدم های بـد قلقی هسـتند.

خانـم: خانواده هـا و رفتارها خیلی مهم اسـت. خانـواده و مادر 

آقـای کاظمـی خیلی همـراه بودند و عـزت و احرام ها همیشـه 

برقرار بود. وقتی من دانشـجو بودم آن ها با مـن همراهی کردند 

و سـال هایی کـه مادر آقای کاظمـی بیمار بودند، مـن مثل مادر 

خودم پرسـتارش بودم و خاطرات خوبی از آن سـال ها دارم.

خانـم بیـات و آقـای کاظمـی سـه دخـتر دارنـد: سـارا 

بیست وسه سـاله، مریـم نوزده سـاله و نرگس پانزده سـاله 

اسـت. آن هـا هـم اهـل شـعر، ادبیـات و نقاشـی هسـتند.

         چوب و شیشه 

     ایـن شـعر را هـم محمدکاظـم کاظمـی بـرای 

همـسرش زینب بیـات در سـالگرد ازدواجشـان 

سروده اسـت:

تو را از شیشـه می سازد مرا از چوب می سازد

خدا کارش درست است  این و آن را خوب می سازد

تو را از سـنگ می آرد برون  از قلب کوهستان 

مرا از بید خشـکی در کنار جوب می سازد

در آتش می گدازد تا تو را رنگی دگر بخشـد

به سـوهان می تراشد تا مرا مطلوب می سازد

تو را جامی که از شـیر و عسل پر کرده اش دهقان 

مرا بر روی خرمن بسـته  خرمن کوب می سازد

تو را گلـدان رنگینی که با یک لمس می افتد

مرا گرد سرت می چرخم و جاروب می سـازد

تو از مـن می گریزی می روی تا مر رؤیاها

مرا گرگی کنار خانه یعقوب می سـازد

مرا سر می دهد در دشـت های آهن و آتش 

و آخر در مصاف غمزه ای مغلوب می سـازد

خـدا در کار و بارش حکمتی دارد که پی درپی 

یکی را شیشـه می سازد یکی را چوب می سازد

۲۹ مرداد ۱۳۸۴

        بیدلی

     ایـن شـعر را زینـب بیـات بـرای همـسرش 

محمدکاظـم کاظمـی سروده اسـت:

خوب مـن خود را چه زیبا در دلم جا می کنی

مـاه واری در دل این برکه بلوا می کنی

در جهانم می رسـی با چلچراغی از غزل

چشـم من را باز لریز تماشا می کنی       

تا که لب وا می کنی با طعم قند پارسـی   

کوچه ها را مسـت آواز  نکسیا می کنی  

کابل و شـیراز و نیشابور و شهر بلخ را

در خراسـانی به نام دل تو برپا می کنی

بوی جـوی مولیان پیچیده در آفاق شرق

ای امیر شـهر دل عزم بخارا می کنی

چشـم هایت مطلع آوازهای رودکی است

رود آمو را پر از شـور هریوا می کنی

می رسـی مانند رودی پرتپش در این کویر

خانـه  آیینه ها را باغ بالا می کنی

جاده پیای تکـی با رخش بی همتای خویش

تازگی با من بگـو قصد کجاها می کنی

شرح کـن گلواژه های زندگی را بار بار

بیدلی کـن بیدلی ها را تو معنا می کنی

۲۱ دی ۱۳۹۴

گوشه


